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Abstract 

Analyzing Quranic concepts is a way to correctly understand Quranic verses. In this study, 

considering the frequency of the word Taʾwīl in Surah Yusuf, a descriptive-analytical 

method is used to examine this word based on Fairclough's critical discourse analysis 

approach. This is done to achieve a new understanding of the concept of Taʾwīl in Surah 

Yusuf through a systematic reading, taking into account social, cultural, and value 

structures. The research results indicate that the central signifier of the Taʾwīl discourse in 

Surah Yusuf is the teaching of the science of interpreting events (Taʾwīl al-aḥādīth), which 

itself sets the stage for the discourse of divine guardianship (wilāyat ilāhī). The science of 

Taʾwīl possessed by Prophet Yusuf (AS), both in terms of its scope and comprehensiveness 

of events and its divine source, is a factor in his superiority over other interpreters and in 

changing the existing value system. This led to a disruption in the power relations of the 

target society, to the extent that Yusuf was able to direct actions and engage the opposing 

group in implementing a fourteen-year strategic plan after interpreting the Egyptian king's 

dream. These actions, at a higher level, provided the necessary groundwork for outlining 

the main binary system. By creating a dichotomy between “I” (possessor of divine 

knowledge of Taʾwīl) and “those who do not believe in Allah and deny the Hereafter,” two 

perspectives on existence are presented. One view sees the world as belonging to a Lord 

who is the main reference for all actions, in contrast to a view that disbelieves in these 

matters. This paradigmatic distinction provides the basis for reproducing a new value 

system. 
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 چکیده

  وسف، ی   ۀ در سور   ل ی قرآن است، در پژوهش حاضر با توجه به بسامد تکرار واژه تأو   ات ی آ   ح ی به درک صح   ی راه   ی قرآن   م ی مفاه   ل ی تحل 
  ی فرکلاف پرداخته شده تا با توجه به ساختارها   ی گفتمان انتقاد   ل ی تحل   کرد ی رو   یۀ واژه بر پا   ن ی ا   ی به بررس   ، ی ل ی تحل - ی ف ی با روش توص 

پژوهش    جه ی . نت م ی اب ی دست    وسف ی   ۀ در سور   ل ی از مفهوم تأو   ی ا تازه   افت ی روشمند به در   ی ، با خوانش ی و ارزش   ی فرهنگ   ، ی اجتماع 
  ساز نه ی و حوادث( است که خود زم   ع ی )وقا   ث ی احاد   ل ی علم تأو   م ی تعل   وسف، ی   ۀ در سور   ل ی گفتمان تأو   ی از آن است که دالّ مرکز   ی حاک 

آن، عامل    ی مرجع اله   ث ی و هم از ح   ع ی گستره و شمول وقا   ث ی ح   ز )ع( هم ا   وسف ی حضرت    ل ی است. علم تأو   ی اله   ت ی گفتمان ول 
امر سبب بر هم زدن مناسبات قدرت    ن ی موجود است؛ چنان که ا   ی دهنده نظام ارزش   ر یی معبران و تغ   ر ی بر سا   شان ی ا   ی توفّق و برتر 

  ی داده و گروه مقابل را برا   هت ها ج پادشاه مصر، به کنش   ی ا ی رؤ   ل ی )ع( توانست پس از تأو   وسف ی هدف شد؛ تا آنجا که    ۀ در جامع 
  ی اصل   نظام دوگانه   م ی ترس   ی لزم را برا   نه ی اقدامات در سطح بالتر زم   ن ی چهارده ساله با خود همراه کند. ا   ک ی طرح استراتژ   ی اجرا 

ندارند و به آخرت کافرند، دو نوع نگاه به    مان ی ( و آنها که به الله ا ث ی احاد   ل ی تأو   ی من )صاحب علم اله   ی ساز فراهم کرد. با دو گانه 
  ن ی که به ا   ی هاست، در مقابلِ نگاه همه کنش   ی که مرجع اصل   داند ی م   ی که عالم را متعلق به ربّ   ی . نگاه شود ی مطرح م   ی هست 
 . کند ی تازه فراهم م   ی نظام ارزش   ک ی   د ی باز تول   ی را برا   نه ی زم   ی م ی پارادا   ک ی تفک   ن ی است. ا   اعتقاد ی امور ب 
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 مقدمه 

داری را به همراه خود دارد. بیشترین بسامد  دامنهتأویل از جمله مفاهیم و اصطلاحاتی است که مباحث  
ای  این واژه در قرآن کریم در سوره یوسف است. تکرار این واژه در سوره یوسف، واژه تأویل را به واژه

 قابل توجه در درک گفتمان این سوره بدل کرده است. 
بررسی این واژه از منظری تازه و خوانش دوباره مفهوم تأویل در پس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی  

 تواند زوایای جدیدی از گفتمان تأویل در سوره یوسف را آشکار سازد. می
رشته  میان  تحقیقاتی  برنامه  یک  انتقادی  گفتمان  است  تحلیل  محور  مسئله   ,Wodak)ای 

در  در رویکرد خود  1گیرد. در این میان نورمن فرکلاف که رویکردهای مختلفی را در بر می  (2011:28
  کنار اهمیت دادن به سطح زبانی و درونی، به لیه بیرونی که متن در آن شکل گرفته است توجه می 

گیرد. در این  کند و از این رو، کارکردهای اجتماعی را در سطح بالتری برای تحلیل گفتمان در نظر می
پرداخته می گفتمان  تولید  به چگونگی و چرایی  و زمینهرویکرد  ایدئولوژیکی و ساختشود  های  های 

شناختی از میان  های زبانشوند. از نظر فرکلاف پدیدهاند، تبیین میقدرت که در تولید گفتمان شریک
این نگاه ،گفتمان مجموعهساختارهای اجتماعی ظهور می زبانی  یابند. در  و فرا  زبانی  از عوامل  ای 

با بار ایدئولوژیک در آن وجود دارند. )فرکلاف،  (. »ایدئولوژی نظامی از  26  1376است که مفاهیمی 
ند و این زبان است که نقش تعیین کننده کن باورهاست که افراد جامعه با ارجاع به آن جهان را درک می

(. تحلیل گفتمان  8:  1385زاده،کند« )آقاگلو حیاتی در تثبیت، باز تولید و تفسیر ایدئولوژی ایفا می
کوشد تا به مفهوم ایدئولوژیکی  های مرکزی گفتمان می ها و دالشناسانه نشانهانتقادی با بررسی زبان

نزدیک شود که در پس گفتمان مورد نظر مطرح است. این امر به بازیابی یا بازسازی روابط اجتماعی  
آید. از این رو تحلیل گفتمان انتقادی  گیری گفتمان به شمار میای که بستر شکلانجامد؛ جامعهمی

بار    یآشکارساز های درونی و بیرونی متن، به  در پی آن است که با واکاوی این روابط بر اساس ملاک 
بپردازد. تحلیل گفتمان انتقادی در صدد این است که زبان چگونه برای ایجاد و    گفتمان  کی دئولوژ یا

 Baker)کشد؟  شود و چگونه آنها را به چالش میها به کار گرفته میحفظ روابط قدرت و ایدئولوژی

& Ellece,2011: 167)  حاکم    این امر با بازخوانی روابط سلطه و قدرت، مشخص کردن ایدئولوژی
های مفهومی، بافت موقعیتی و سایر عناصر زبانی و غیر زبانی گفتمان  فرضو غالب، توجه به پیش

ها و تأثیرات اجتماعی گفتمان که کند تا تعیّنها کمک میگیرد. بررسی و تشریح این مؤلفهصورت می
ه  (. ب27از دید مشارکت کنندگان گفتمانی و مخاطبان گفتمان مخفی مانده است، آشکار شود )همان،  

ویژگی اجتماعی  ساختارهای  چگونه  شود  روشن  که  معنا  میاین  رقم  را  گفتمان  چگونه  های  و  زنند 
(. در این میان، فرکلاف، روش  26سازد )همان،  گفتمان به نوبه خود ساختارهای اجتماعی را معین می

خود را بر محور سه سطحی توصیف، تفسیر و تبیین قرار داده است. تحلیل گفتمان سوره یوسف )ع(  

 
1. Norman Fairclough 
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با محوریت واژه تأویل با توجه به عوامل زبانی و فرا زبانی گفتمان، به درک بهتر این مفهوم کمک خواهد  
شناسی، ابعاد جدیدی از فرا زمانی و  های نوین زبانکرد. بر این اساس خوانش قرآن نیز بر پایه روش 

دهد که چگونه رابطه میان  فرا مکانی بودن کلام الهی را برای مخاطب روشن می کند و نشان می
گیرد. از این رو پژوهش حاضر با پرداختن به واژه های اجتماعی شکل میگفتمان، ایدئولوژی و ساخت

تأویل در سوره یوسف بر اساس الگوی سه سطحی فرکلاف در صدد پاسخ به این پرسش است که دالّ  
ت موقعیتی ظهور و بروز  مرکزی گفتمان واژه تأویل در سوره یوسف چیست ؟و این گفتمان در چه باف

های اجتماعی  یافته است؟ تا از این رهگذر دریابد که آیا این واژه تأثیری در تنظیم یا باز تعریف نظام
توان به دنبال  جامعه هدف داشته است؟ و آیا  در تحلیل گفتمانی که در پس مفهوم تأویل وجود دارد می

ای از مناسبات  بار نهفته ایدئولوژیکی برآمد که قادر باشد، مشارکت کنندگان گفتمانی را در موقعیت تازه
 قدرت وارد کند؟ 

 پژوهش  ۀ پیشین 

مقاله   مانند  است،  شده  پرداخته  آن  به  گوناگون  جهات  از  »تأویل«،  مفهوم  اهمیت  به  توجه  با 
تأویل حدیث«   پرتو معناشناسی  تأویل قرآن در  ، شماره  صحیفه مبین مجله     -( 1379) »معناشناسی 

های مشهور«  مقاله »ماهیت تأویل قرآن در آیات و روایات و بررسی دیدگاه  -؛ نوشته احمد عابدی 24
تأو،  (1398) و »معناشناسی  3ی، شماره  قرآن   لاتیپژوهشنامه  ؛ نوشته محمد هادی قهاری کرمانی 

( مفهومی«  روابط  بر  تأکید  با  قرآن  در  تأو  -( 1399تأویل  شماره  قرآن   لاتی پژوهشنامه  فاطمه  4ی،  ؛ 
 رنج.  دست

از سوی دیگر، از آن جا که سوره یوسف دارای مضامین متنوعی است، از جهات گوناگون، مورد  
(، نوشته حسن  1388توجه قرار گرفته است؛ به عنوان مثال مقاله »مفهوم تأویل در سوره یوسف« )

ی به چاپ رسیده، به بررسی واژه تاویل در  قرآن  یپژوهش ها  هینشر شماره پنجاه و نهم    رهبری که در
پردازد و ضمن بیان اختلافات در تفسیر آیه، آرای گوناگون را ذیل چهار دسته،  سوره یوسف می 37آیه 

توان به مقاله »بررسی قصه یوسف )ع( بر اساس نظریه  کند. همچنین میآوری و سپس نقد میجمع
 ( نورمن فرکلاف«  انتقادی    –   یادب   یپژوهش ها(، که در شماره چهارم مجله  1397تحلیل گفتمان 

ی منتشر شده، اشاره کرد. تمرکز مهین حاجی زاده و رعنا فرهادی بر کلیّت داستان یوسف )ع(  قرآن
- اند. مقالۀ »تحلیل نشانههای ادبی و داستانی نگریستهاست و آن را به مثابه یک گفتمان با ویژگی

(، نوشته فریده داودی مقدم نیز که در شماره بیستم  1393) معناشناسی گفتمان در قصه یوسف )ع(«  
ی به چاپ رسیده، با رویکرد نشانه شناسی و معناشناسی به این داستان پرداخته  قرآن   یآموزه ها  مجله

اساس    بر  لیبر واژه تأو  دی )ع( با تأک  وسفیگفتمان سوره   لیتحلاست. حال آنکه، هدف پژوهش حاضر  
که آن را از نظر روشی و نیز تأکید بر کاربرد این واژه در سوره یوسف از سایر    نورمن فرکلاف  یالگو 

 کند.  ها متمایز می پژوهش

https://ensani.ir/fa/article/journal-number/8427/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86-1379-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-24
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 تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف 

 4یاب کند، توسط گفتهتولید می  3پرداز فرآیند تولید معناست که در این فرآیند، معنایی که گفته  2گفتمان 
یا گفتمان صورت گرفته متأثر از عوامل زبانی و فرا زبانی است.    5شود. تحلیل گفتهدرک و دریافت می

می گفتمان  تحلیل  کرد از  استفاده  شده  تولید  گفتۀ  ساختار  و  فهم محتوا  برای  ابزاری  مثابه  به  توان 
کارکردهای  600  :1387، )کوبلی با  ارتباط متن  تبیین  و  زبانی، کشف  فرا  در سطح  این روش،  در   .)

و اجتماعی صورت می  )یار محمدی فکری  از روش 143  :1383،گیرد  های تحلیل گفتمان،  (. یکی 
 الگوی  انتقادی فرکلاف است. 

کند؛ یعنی محدوده  شناسی ارتباط برقرار میفرکلاف در رویکرد خود میان علوم اجتماعی و زبان 
بیند. فرکلاف معتقد است بخش مغفول  تحلیل گفتمان را در سطح جامعه، تاریخ و ایدئولوژی موّسع می

شدگی«   »طبیعی  اثر  در  مواردی  در  که  معنا  این  به  است؛  ایدئولوژیکی  بازنمایی  گفتمان،  تحلیل  در 
کند و این چنین بازنمایی ایدئولوژیک در تحلیل  ها به سوی عدم شفافیت نیل میگفتمان، ایدئولوژی

( لذا برای رسیدن به این سطح از تحلیل گفتمان  50:  1379ماند )فرکلاف،گفتمان انتقادی مغفول می
قادی فرکلاف سه سطح، مد  باید از دو سطح توصیف و تفسیر عبور کرد. بنابراین در تحلیل گفتمانی انت 

ساخت آن  در  که  توصیف  سطح  است.  حدودی  نظر  تا  و  واژگانی  سطح  در  معناشناسی  و  شناسی 
گیرد. در سطح تفسیر ، تحلیل گفتمان با توجه به بافت موقعیت  کاربردشناسی زبان مورد توجه قرار می

رود. در نهایت در سطح سوم؛ یعنی سطح تبیین  به توضیح تولید چنین متنی  و عوامل بینامتنی پیش می
شناختی، ایدئولوژیک و زمینه  شود و در این سطح متن در ارتباط با عوامل تاریخی، جامعهپرداخته می

بنابراین    (Faircloug,2001: 91-117). شود  های جاری، تبیین میها و فرهنگتماعی دانشاج
ی است که گفتمان را در سه لیه متن،  های کیفرویکرد فرکلاف در تحلیل گفتمان، یکی از جمله روش 

کند. از نظر فرکلاف زبان بخشی از جامعه  بافت موقعیت و بافت اجتماعی و ایدئولوژیک، پردازش می
های اجتماعی نیز تا  هایی اجتماعی به شمار می روند؛ چنان که پدیدههای زبانی، پدیدهاست و پدیده

این تلقّی به این معناست که به کارگیری    (Ibid, 22).؛شوندهای زبانی محسوب میحدودی، پدیده
های کوچکتر مانند  زبان در نزد افراد جامعه، تحت تأثیر جامعه و شرایط اجتماعی است و در محیط

 گیرد.  مینشأت خانواده نیز به کارگیری زبان از قراردادهای اجتماعی 

 بررسی و تحلیل 

های رویین و ساختار ظاهری متن، به بافت موقعیت و  در ابتدا با بررسی مفهوم تأویل و با عبور از لیه
های ژرف و پنهان متن دست  روابط بینامتنی به شیوه تولید گفتمان و تنظیم مناسبات قدرت در لیه

 
2. Discourse 
3. enunciator 
4. enunciate 
5. utterance 
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کنیم؛ زیرا »کارکرد ایدئولوژیک« گفتمان  یابیم و ایدئولوژی حاکم و گفتمان غالب را مشخص می می
 :Schiffrin & the others,2005)یکی از اصولی است که در تحلیل گفتمان انتقادی در نظر است.  

353) . 
کنیم که به مفهوم تأویل اشاره دارند و در در این پژوهش مشخصاً به آیاتی از سوره یوسف توجه می

 . 101و  100، 45، 44،  37، 36،  21، 6ارتباط با این مفهوم هستند، که عبارتند از آیات 

 »تأویل« در سطح توصیف 

های  ها و ویژگینخستین سطح بررسی در تحلیل گفتمان انتقادی، سطح زبانی است که در آن، لیه
  : 1379،گیرد )فرکلاف ظاهری متن، در قالب بررسی مفردات، جملات و ساختار آن مورد توجه قرار می

هایی در باره متن پاسخ گفت تا ارتباط میان واژگان و  (. برای دستیابی به این منظور باید به پرسش172
بافت زبانی آن در نسبت با معنای متن آشکار شود. فرکلاف در این سطح، سه حوزه واژگان، دستور و  

آید  هایی در صدد توصیف متن بر میگیرد و در هر بخش، با بیان پرسشهای متنی را در نظر میساخت
 (. 171-170)همان،

 تأویل   شناسی    مفهوم 
تفعیل از ریشه »أول« و از همین ریشه واژه اوّل به معنای »ابتدای شیء« است  »تأویل« مصدر باب  

(. بر همین اساس تأویل نزد برخی از اهل لغت به معنای رجوع به ابتدا و 328:  15  1421، )ازهری
اصفهانی،   است)راغب  م(.  99اصل  اصل  دو  دارای  را  اَوْل«  فارس»  امر.  .  1:  داندیابن  .  2ابتدای 

(. به نظر وی واژگان اوّل، اولی و اوائل از اصل نخست و    161:  1  ق،1371انتهای امر . )ابن فارس،
»رجوع« که در    ان، یب   نی(. »با ا همان)   اند افتهیاز اصل دوم اشتقاق    الهیتأوّل و ا   ل، یکلماتی چون تأو

  ابد یتری میابن فارس، به عنوان معنای »اَوْل« ذکر شده، معنای شفاف  گریلغت، و از جمله آثار د  تبک
  ل یاست که برای آن مفروض است. تأو  تییبه سوی غا  رورتیص  ایبازگشت به اصل و ابتدای امر    ایو آن  

  ر« یو در معنای وصفی به معنای »منتها« و »مص   ت یدر حالت مصدری به معنای ارجاع به انتها و غا  زین
. همچنین گفته شده که تأویل، تفسیر  (لیواژه تأو  لی ، ذ7ج  م،یالمعارف قرآن کر   رهیاست« )به نقل از دا

:  8  ،1409کلامی است که معانی آن مختلف است و معنای صحیح در ظاهر آن نیست )فراهیدی، 
:  1 ق،1376(. از این رو تأویل انتقال از معنای ظاهر لفظ به معنای غیر ظاهر آن است )ابن اثیر،370

هسته معنایی اصلی و مشترکی است که با  توان گفت که »رجعت به اصل و مبدأ«،  (. بنابراین می81
 تعابیر گوناگون در بیان معنای واژه تاویل ذکر شده است. 

 روابط معنایی 

معنایی و هم معنایی می به سه حوزۀ شمول معنایی، تضاد  بررسی روابط معنایی،  پردازد.  فرکلاف در 
می شامل  نیز  را  دیگر  مفهوم  چند  مفهوم،  یک  مواجه  وقتی  معنایی  شمول  با  شود، 
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؛ چنان که در تضاد معنایی با واژگان و عباراتی رو به رو هستیم که معانی   (Saeed,2013: 68)هستیم
با مؤلفه معنایی   بین دو مفهوم  انواع روابط معنایی است که  از  نیز یکی  مقابل هم دارند. هم معنایی 

(. در عین حال، باید در  68  :1391کنند وجود دارد )صفوی،  مشترک که یکدیگر را تأیید و تقویت می
با  نظر داشت که هیچ دو واژه بلکه از جهات گوناگون  ای دقیقاً هم معنا و گویای یک معنا نیستند، 

)پالمر،  دارند  تمایزاتی  معنایی 106  :1391یکدیگر  روابط  بررسی  در  واژگان  می  ن یهمچن  (.  در  توان 
تر گردد. در رابطه همنشینی،  وشنهمنشین با واژه تأویل تامل کرد تا فرآیند فهم متن در سطح توصیف ر 

پیوند زنجیره وار عناصر و جملاتی مطرح است که بر روی یک محور افقی و در ترکیب با هم، شبکه  
 (.  212 :1391کنند )صفوی،تر میمعنایی مورد نظر را کامل

 همنشینی تأویل و علم 

هایی از ریشه  از هشت مورد کاربرد واژه تأویل در سوره یوسف، در پنج آیه همنشینی تأویل با ساخت
مُكَ  م« قابل ملاحظه است که در چهار مورد آن به صورت افعالی چون  ل»ع مَه    -یُعَلِّ مَني    -لِنُعَلِّ   - عَلَّ

مْتَني « آمده است. در این آیات سه مرتبه درباره تعلیم  بِعالِمینَ نیز به صورت »  44به کار رفته و در آیه    عَلَّ
از است؛  آمده  میان  به  سخن  مجموع  در  احادیث  )ع(؛  زبان  تأویل  مُکَ  و﴿  یعقوب    تَأویلِ   مِن  یُعَلِّ

مَهُ  و﴿از قول خداوند؛    -6﴾ الَحادیثِ  متَنی﴿  )ع(؛  یوسف  زبان   از  -7﴾ الَحادیثِ   تَأویلِ   مِن  لِنُعَلِّ   مِن   عَلَّ
منبع و مرجع ربّانی به حضرت یوسف )ع( تعلیم  . بنا بر این تأویل احادیث، از سوی  8﴾ الَحادیثِ   تَأویلِ 

مَن  ریاز تعبداده شده است. همچنین »   ل یکه علم تأو می توان استظهار کرد  37در آیه  «یرَبّ  ی»مِمّا عَلَّ
فن در حد مظنه و    نیا  یر یچند فراگ   ، هرستین  ی( اکتساب ین یو تخم  ی)نه ظن   یجزم   یبه معنا  ایرؤ

از این   .(513: 40  ،1395)جوادی آملی،  «است  یشدن  یاتا اندازه ی و روانکاو  یبا روان شناس  ن یتخم
گاه   ث«یاحاد لی مراد از علم »تأورو   (. 527 :40همان،  است ) یاله میاز مرجع رخدادها به تعل یآ

 همنشینی تأویل و نبأ 

:  5  ق،1371شده است )ابن فارس، و« گرفته شده و در معنای آن ارتفاع و بلندی ذکر  بنبأ از ریشه »ن
رو »نبأ« به معنی خبر و جمع آن » »اَنباء«  آورد، از این(. »نبی« انسانی است که از الله خبر می384

(. ویژگی خبر این است که از یک مبدا به سوی مقصدی در جریان  405:  1  ،1375است )طریحی، 
است. در همنشینی با واژه تأویل در آیات سوره یوسف از قول دو جوان که با آن حضرت)ع( در زندان  

ویلِهِ ﴿بودند آمده است:  
ْ
ئْنا بِتَأ کنند تا آنها را از تأویل رؤیای  که از حضرت یوسف )ع( درخواست می  9﴾ نَبِّ

تیکُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّ  ﴿   کند کهخود با خبر کند. حضرت یوسف )ع( نیز در جواب آنها بیان می
ْ
قالَ ل یَأ
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ویلِهِ 
ْ
تُکُما بِتَأ

ْ
أ مَني  نَبَّ ا عَلَّ تِیَکُما ذلِکُما مِمَّ

ْ
نْ یَأ

َ
ي  قَبْلَ أ . در این آیه حضرت یوسف )ع( قرار است به 10﴾ رَبِّ

نیز    45آنها خبر بدهد و مبدأ و مرجع خبر هم علمی است که پروردگار به او عنایت کرده است. در آیه  
می اطرافیان  به  پادشاه،  رؤیای  شنیدن  از  پس  زندانی  دو  آن  از  که  یکی  ویلِهِ ﴿گوید 

ْ
بِتَأ ئُکُمْ  نَبِّ

ُ
أ نَا 

َ
  أ

رْسِلُونِ 
َ
که در آن نیز آن زندانی قرار است تأویل رؤیای پادشاه را از حضرت یوسف )ع( جویا شود و  ﴾.  فَأ

 به کسانی که منتظر شنیدن آن هستند، برساند.  

 ا ی رؤ   ل ی تأو شمول معنایی در تأویل احادیث، تأویل احلام و  
در محور همنشینی با واژه تأویل با سه واژه احادیث )سه مرتبه(، رؤیا )یک مرتبه( و احلام )یک مرتبه(  

به سن ضبط نفس و خالص    دن یهمان رس   یعنیبلوغ    ی« است به معنااحلام جمع »حُلُممواجهیم.  
حِلم و حل253  ، ی)راغب اصفهان   تیّ دوره طفول  جانیشدن از اضطراب و ه  نیز از همین ریشه   م ی(. 

و از    کندیعجولنه، ضبط نفس م   فتاربروز ر   ای  جانی در برابر ه  کسی است که  میو شخص حل   است
روست که    نیکه خواب است از ا   یواژه درباره شخص   نیکاربرد اهمچنین  حالت آرامش برخوردار است.  

نائم، ه  تحرک   جانیشخص  به طور معمول در    یو  و  آرامش قرار م   کی ندارد  و    رد یگ یحالت سکون 
  ند، ی بیحالت نائم و در مجموع آن چه شخص در خواب م   نیرو به ا  ن ی(. از ا319:  2  ،1430، ی)مصطفو 

سوره یوسف با »اضغاث«    44این واژه در آیه    (.187:  11  ق، 1390، یی)طباطبا  شودیاحلام گفته م
ی  ادسته  ایخوشبو    اهانیاز گ  یادسته  یبه معنا  «ضغث»جمع    زی واژه اضغاث ن  همنشین شده است.

آمده است )راغب اصفهان  از این  (.509:  1412،ی خار و شاخه  ا  ب یترک  رواز  به    ن ی »اضغاث احلام« 
پادشاه مصر دسته که خواب  رؤ  یامعناست  بر هم  یاهای از  هم  به خواب  در  که    شان یپر   یهااست 

عدم    و به  (187:  11  ق،1390،یی )طباطبا   ند عاجز    آنهامجموع    ریمعبران از تعب   ؛ چنان کهماندیم
حْلامِ بِعالِمین  وَ ما نَحْنُ ﴿خود اذعان دارند؛    ییتوانا

َ
ویلِ الْْ

ْ
. واژه دیگری که نسبت به واژه احلام،  11﴾ بِتَأ

گرفته شده است )راغب    «ی»رأ  شهیدر خواب است که از ر   تیرؤبه معنای    ایرؤتری دارد  معنای گسترده
  مستور   خواب   در  عقل  است؛ زیرا  دیدن  توهّم  با   خواب   در  معنا  تصوّر  رؤیا،  (. 375  :1412،ی اصفهان

است    دیده  را  آن  مصداق  و  حقیقت  پندارد می  کند،می  تصوّر  را  معنایی  وقتی  حالت،  این  در  و  شودمی
  . (286:  40  ،1395)جوادی آملی،  آن است   ی مصداق  قیتطب  ،ایرؤ  ل یتأواز این رو  .  (97:  6)طوسی،  

کند، یکی به  واژه مهم دیگر در این فرآیند، »احادیث« است، فخر رازی سه وجه در معنای آن بیان می
معنای رؤیا، دیگری به معنای قول، و وجه سوم این که احادیث از »حدث و احدث« گرفته شده باشد؛  

(. علامه طباطبایی نیز احادیث  420:  18  ،1420به معنای آن چیزی که حادث شده است )فخر رازی،
رؤیا می معنای  به  و  تأویلرا، جمع حدیث  و  است  نفس  رؤیا همان حدیث  زیرا  تعبیر    داند؛  احادیث، 

بیند از قبیل تصور امور است و عیناً مانند تصوّری است که در  رؤیاست. رؤیا برای کسی که خواب می
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تواند از سوی فرشته،  هنگام شنیدن داستان و اخبار دارد. پس رؤیا نیز حدیث است و این حدیث می
  وسف یآن چه به حضرت  (. بنابراین  80- 79:  11  ق،1390شیطان یا نفس خود انسان باشد )طباطبایی، 

که در    ی چه تصورات  د؛یآیاست که به تصوّر انسان در م   یعیداده شده ، مطلق حوادث و وقا  میتعل  )ع( 
از این رو در نسبت این سه واژه    (.80:  11  ق، 1390،یی )طباطبا   یدار یخواب دارد و چه تصورات او در ب 

با یکدیگر باید گفت که احادیث اعم از رؤیاست و احلام نیز به حالت نائم و مجموع آن چه او در خواب  
  ل یتأوشود. از این رو احادیث نسبت به دو واژه دیگر شمول معنایی بیشتری دارد و »بیند گفته میمی

ل از  و  به لحاظ آغاز و انجام آنهاست    یخارج   ی، ناظر به »أوْل« و بازگشت رخدادها  ثیاحاد   مبدأ مؤوِّ
مرتبط است،    ندهیدهد، با گذشته و آیکه در خارج رخ م   یا. هر حادثهد یگویرخداد و فرجام آن سخن م 

.  ن یپس   یرخدادها  یاست؛ هم خودش علّت مُعِدّه و ممدّه برا  نی شیپ   یهم محصول علل اِعداد  رایز 
  ، 1395« )جوادی آملی، دانندیم   ندهیرا به گذشته و آ  یااند، ربط هر حادثهگاهآ   ثیاحاد   لیآنان که از تأو

40  :148) . 

 هم معنایی تأویل و تعبیر 
مورد که    کی جز  به  ،  گفته شده« سخن  ثی احاد  لی« و »تأوایرؤ  لی »تأو  ، در همه جا ازوسفی  سورهدر  

ء  ماِن کُنتُ ﴿است:  آمده  «   ایرؤ  ر ی»تعب   و   گذشتن  معنای  به  ر«ب. تعبرون از ریشه »ع12﴾ تَعبُرونَ   ایلِلرُّ
کند در واقع از یک جانب رود یا راه،  کسی که از نهر یا راهی عبور می. است  حالی دیگر  به  حالی از  رفتن

  در   رؤیا  نیز ویژه«  تعبیر»(.  229:  2  ،1421پیماید )ازهری،رود و این مسیر را میبه جانب دیگر آن می
ر یعنی  است؛  خواب   : 1412کند )راغب اصفهانی،می عبور  آن  باطن  به خواب ظاهر  با تعبیر رؤیا، از  معبِّ
گیرد و تأویل  می  در بر  آن را  جز   و  رؤیا   تأویل،   زیرا  است،  تأویل  از  اخصّ   تعبیر   (. نکته دیگر آنکه543

به جا مانده    یهاصادق، معبّر از صورت  یای رؤ  ریدر تعبنسبت به تعبیر شمول معنایی بیشتری دارد. »
، بازگشت خاطره  لیاست برسد؛ اما تأو  دهی که د  یکند تا به صورت اصلیخواب عبور م  نندهی در ذهن ب

  مصداق   بر  مفهوم  انطباق  رؤیا  تأویل  و  است  مفهوم  فضای  در  رؤیا  ... تعبیر  به خارج است  ایعالم رؤ
 (. 286:  40  ،1395،ی آمل  ی)جواد است« عینی

 ای و بیانی تجربی، رابطه های  ارزش 

های تجربی در  داند. ارزش ای و بیانی میهای صوری را دارای سه ارزش تجربی، رابطهفرکلاف ویژگی
و   دانش  در  آن  ساختی  اثرات  که  است  متن  کننده  تولید  دید  از  طبیعی  جهان  بازنمایی  همان  واقع 

بروز می ارزش (171 ـ170  :1379)فرکلاف،یابد  اعتقادات  تولید  در  گفتمان  بازنمایی  از  بخش  های  . 
سوره یوسف    6توان در توصیف و شرح وضعیت حضرت یوسف )ع( مشاهده کرد. در آیه  تجربی را می

خداوند به مثابه تولید کننده اصلی گفتمان، از اجتباء، تعلیم و تتمیم نعمت بر حضرت یوسف )ع( سخن  
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وَ  ﴿شود:  گوید که تتمیم نعمت به آل یعقوب، حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق هم نسبت داده میمی
ویلِ 

ْ
مُكَ مِنْ تَأ كَ وَ یُعَلِّ حادیثِ وَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَ عَلی  کَذلِكَ یَجْتَبیكَ رَبُّ

َ
ها عَلی   آلِ   الْْ تَمَّ

َ
  یَعْقُوبَ کَما أ

كَ عَلیمٌ حَکیمٌ  بَوَیْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهیمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّ
َ
هم تکمیل،   21های تجربی در آیه این ارزش  .﴾أ

ویلِ ﴿شود؛  تأکید و تکرار می
ْ
مَهُ مِنْ تَأ رْضِ وَ لِنُعَلِّ

َ
ا لِیُوسُفَ فِي الْْ نَّ حادیثِ   وَ کَذلِكَ مَکَّ

َ
. در انتهای  ﴾الْْ

شود  )ع( به مثابه چهره اصلی گفتمان، بازگو میسوره نیز شرح این وضعیت توسط خود حضرت یوسف  
به سوی مصر  که   و زندگی  دشوار   بیابان  از  را  از زندان نجات داد، خانواده وی  را  او  چگونه خداوند 

های  رهنمون شد و به حضرت یوسف ملک عطا کرد و علم تأویل را به او ارزانی کرد. ویژگی دیگر ارزش 
ترین فاعل  های اجتماعی سر و کار دارند. اصلیهای دخیل در گفتمان و هویتبیانی است که با فاعل

اگفتمان حاضر خداوند است که یا به صورت ضمیر آمده )  نَّ مَهُ   - مَکَّ ( یا با اسم ظاهر »رب« بیان  لِنُعَلِّ
شده است که در آیات مورد بحث شش مرتبه تکرار شده است. خدایی که خالق تمام هستی است:  

هُ خالِقُ ﴿ هُ  ﴿ اما در کنار شأن خالقیّت، از مقام ربوبیّت نیز برخوردار است:    13﴾ءٍ  کُلِّ شَيْ   اللَّ ذلِکُمُ اللَّ
إِلَّ هُوَ خالِقُ  إِلهَ  کُمْ ل  که خدای    . ربوبیّت ایجاد روابط بین مستکمل و کمال است 14﴾ءٍ کُلِّ شَيْ   رَبُّ

(. در آیات مورد نظر  353:  1  ، 1388کند )جوادی آملی،سبحان کمال را به مستکمل و مستعد عطا می
این رابطه ربوبی مشخصاً میان خداوند و حضرت یوسف )ع( با بر شمردن مراتب و مراحل ربوبیّت الهی  

شود. سایر مشارکت کنندگان گفتمانی عزیز مصر و همسر او هستند که حضرت یوسف )ع(  تبیین می
را خریدند و وی را تحت سرپرستی خود گرفتند. همچنین دو زندانی دیگر که تأویل خواب خود را از  

فردی    45اند و در آیه معرفی شدهفَتَیانِ« آن دو زندانی با لفظ »  36حضرت یوسف)ع( خواستند. در آیه 
به سراغ حضرت یوسف )ع( می با عبارت: »که  مِنْهُمارود  نَجا  ذي  از کارگزاران دربار  الَّ نفر  این دو   »

ودند. از این رو یکی دیگر از مشارکت کنندگان این گفتمان پادشاه مصر است که او نیز  پادشاه مصر ب
بیند و به واسطه تأویل خواب او توسط حضرت یوسف )ع(، بخش اعظمی از کارکردهای  خوابی می

دهد. به واسطه مشارکت پادشاه  گفتمان تأویل در تغییر مناسبات اجتماعی و اثرات اعتقادی روی می
ا﴿ مصر در این گفتمان با گروهی دیگری از اطرافیان او مواجه هستیم که با خطاب یهُّ

َ
  یَأ

ُ
فْتُونیِ  الْمَلَ

َ
 أ

ءْیَا کُنتُمْ  إِن رُءْیَایَ  فیِ  شوند؛ گروهی از بزرگان قوم که توانایی تعبیر رؤیا را  معرفی می  15﴾ تَعْبرُون لِلرُّ
دارند. هر چند در مواجهه با خواب پادشاه موضع آنها عجز و ناتوانی از تعبیر است. در گفتمان آیات مورد  
بَوَیْكَ(  

َ
نظر با آل یعقوب، ابراهیم، اسحق مواجهیم که در نسب با حضرت یوسف )ع( و با ضمیر خطاب )أ

نیز با خانواده حضرت یوسف )ع( به مثابه شاهدان تأویل عینی و مصداقی    100شوند. در آیه  معرفی می
بَتِ« و »إِخْوَتي« معرفی یا خطاب می

َ
بَوَیْهِ«، »أ

َ
شوند.  رؤیای کودکی یوسف)ع( روبروییم که با الفاظ »أ

می آن  به  سطح  این  در  فرکلاف  که  دیگری  ارزش ویژگی  رابطهپردازد،  روابط  های  بر  که  است  ای 
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کنند. از این رو رابطه حضرت یوسف)ع( در نسبت با رب، رابطه ایشان با  اجتماعی گفتمان تأکید می
هایش در گفتمان قابل ملاحظه است. همچنین به  اش و نیز برخورد ایشان با هم زندانیپدر و خانواده

واسطه تأویل خواب پادشاه توسط حضرت یوسف )ع(، حضور  وی در سطح مناسبات حکومتی و اجرایی  
 ساز   قابل بررسی است.  و به عنوان یک شخص تصمیم

 استعاره 
یوسف )ع( عبارات به طور مستقیم حاوی  به طور کلی در کاربرد واژه تأویل در آیات مورد نظر در سوره  

گفتمان مورد نظر هستند. در این میان ترکیب »اضغاث احلام« تشبیهی است که توسط معبران دربار  
بیان می گونهفرعون  و  به شمار  شود  پادشاه  رؤیای  تعبیر  از  آنها  و عجز  توانایی  برای عدم  توجیه  ای 

آیند و رؤیای کودکی او تحقق  رود. زمانی که حضرت یعقوب )ع( و برادارن یوسف)ع( به مصر میمی
کند، حضرت یوسف)ع( در بر شمردن الطافی که خداوند در حق وی و خاندانش روا داشته ،  پیدا می

یْطانُ بَیْني  نَزَغَ ﴿ماجرای خود و برادرانش را در قالب عبارت   إِخْوَتي  الشَّ بَیْنَ  کند و به  بیان می  16﴾ وَ 
 دهد تا کمتر آنان را خجالت زده کند.   نوعی رفتار آنها را به شیطان نسبت می

 دستور 

 پذیرانکنشگران و کنش

کنشگر اصلی گفتمان تأویل، پروردگار است که علم تأویل خواب و نعمات دیگر را به حضرت یوسف)ع(   
ارزانی کرده است. در لیه برون متنی نیز خداوند با ذکر این داستان برای پیامبر اکرم)ص( و هر کس  

یابان را تحت تأثیر قرار داده و با بیان قصه حضرت یوسف )ع(  که به ایشان گرویده توانش عاطفی گفته
ها و نیز ایجاد چشم اندازی امید بخش  هایش، زمینه لزم را برای تحمل سختیبا تمام فراز و نشیب

فراهم کرده است. در بیان اصل داستان و آن چه در نسبت میان حضرت یوسف )ع( و سایر مشارکت  
وریت علم الهی که در دهد، حضرت یوسف )ع( کنشگر اصلی است که با محکنندگان گفتمانی رخ می

های مخاطبان خود را از جمله خانواده و کسانی  ها و توانشتواند کنشتأویل احادیث و رؤیا دارد، می
که با ایشان در زندان بودند و نیز پادشاه مصر و سایر بزرگان تحت تأثیر قرار دهد. یوسف)ع( با تأویل  

یابان را به اجرایی کردن برنامه خود برای در امان  تواند در سطح جمعی، توانش گفتهرؤیای پادشاه می
ماندن از قحطی سامان دهد و آنها را به کنشی وا دارد که به واسطه علم الهی تأویل به آن دست یافته  

 است.  

 معلوم و مجهول 

دهند، جملات و عبارات  در آیات مورد بررسی که دامنه گفتمان تأویل در سوره یوسف )ع( را شکل می
از ضمایر و هم از اسم ظاهر استفاده شده  به صورت معلوم ذکر شده اند؛ افزون بر آنکه در آنها هم 
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است. به عنوان مثال اعطای علم تأویل به حضرت یوسف )ع(هم به واسطه ضمیر خطاب ذکر شده  
ویلِ ﴿

ْ
مُكَ مِنْ تَأ كَ وَ یُعَلِّ حادیثِ   وَ کَذلِكَ یَجْتَبیكَ رَبُّ

َ
ا لِیُوسُفَ  ﴿و هم با اسم ظاهر؛    17﴾ الْْ نَّ وَ کَذلِكَ مَکَّ

ویلِ 
ْ
مَهُ مِنْ تَأ رْضِ وَ لِنُعَلِّ

َ
حادیثِ   فِي الْْ

َ
. به سایر کسانی نیز که در گفتمان حضور دارند ، گاه به  18﴾ الْْ

و   ابراهیم  حضرت  )ع(یعنی  یوسف  حضرت  اجداد  یا  یعقوب  آل  مانند  شده؛  اشاره  مشخص  صورت 
حضرت اسحق علیهما السلام. گاهی نیز از واژه نکره »قوم« استفاده شده است. در مواردی هم که  

گفتمان بیشتر تا شخص در گیر در  بوده  افزون  نیاز  ارائه شده است  شناسانده شود، توضیحات  تری 
ذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ ﴿مانند؛   که مراد از او عزیز مصر است که یوسف )ع( را خریداری کرد    19﴾وَ قالَ الَّ

 و با خود به خانه خویش برد.  

20وجهیّت 
 

ای نشان  وجهیت یا وجه نمایی از مفاهیم زبان شناسی است که در واقع دیدگاه گوینده را نسبت به گزاره
ای و بیانی در دستور و ساختار، مفهومی مهم و  های رابطهوجهیّت، در تبیین ارزش دهد. مفهوم  می

اساسی به شمار می رود. اگر مسئله اقتدار یکی از مشارکت کنندگان در ارتباط  با دیگران مطرح باشد،  
ای است و اگر مسئله اقتدار گوینده یا نویسنده در ارتباط با احتمال یا صدق بازنمایی  وجهیّت از نوع رابطه

سوره یوسف    21(.  در آیه  193  :1379واقعیت مطرح باشد، وجهیّت از نوع بیانی خواهد بود. )فرکلاف،
آمده است که ما این چنین یوسف را در زمین متمکّن ساختیم و از تأویل احادیث به او آموختیم. سپس  

هُ غالِبٌ عَلی﴿فرماید؛  در بخش انتهایی آیه می مْرِهِ  وَ اللَّ
َ
اسِ ل یَعْلَمُونَ   أ کْثَرَ النَّ

َ
. الله در این  ﴾وَ لکِنَّ أ

ها و  شود که بر همه امور غالب است. چنین مرجعی بر کنشآیه، مرجع اصلی و قدرتمندی معرفی می
نیز به نوعی از زبان    101ای در آیه  های مخاطبان گفتمان، سیطره دارد. همین وجهیّت رابطهتوانش

مْتَني   رَبِّ قَدْ آتَیْتَني﴿حضرت یوسف )ع( تکرار شده و او بر آن صحّه گذاشته است:     مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّ
ویلِ 

ْ
نْیا وَ الْخِْرَةِ   مِنْ تَأ ي فِي الدُّ نْتَ وَلِیِّ

َ
رْضِ أ

َ
ماواتِ وَ الْْ حادیثِ فاطِرَ السَّ

َ
. اشاره به این مرجع نیرومند  ﴾الْْ

در آن آمده ظهور بیشتری می یابد. تأویل علمی است الهی که  با تکرار واژه رب در آیاتی که واژه تأویل  
قدرتمند حضرت   منبع  این  پشتیبانی  به  است.  اعطاء شده  یوسف )ع(  به حضرت  ربوبیّت  در ساحت 

ویلِهِ ﴿فرماید؛  یوسف )ع( به دو هم زندانی می
ْ
تُکُما بِتَأ

ْ
أ تیکُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّ نَبَّ

ْ
تِیَکُما    قالَ ل یَأ

ْ
نْ یَأ

َ
قَبْلَ أ

مَني ا عَلَّ سپس همین اقتدار که از طریق تأویل به حق رؤیاها برای حضرت یوسف )ع(    .﴾رَبِّ   ذلِکُما مِمَّ
گردد که سایر مشارکت کنندگان گفتمانی با ایشان همراه شوند و زمینه برای  شود، باعث میایجاد می

بل، عجز معبران دربار فرعون قابل مشاهده  دعوت توحیدی و مطرح کردن رسالت، فراهم گردد. در مقا
ویلِ ﴿خوانند؛  است که رؤیای پادشاه را »اضغاث احلام« می

ْ
حْلامٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأ

َ
ضْغاثُ أ

َ
حْلامِ    قالُوا أ

َ
الْْ
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در این جا با نوعی از وجهیّت بیانی سر و کار داریم، زیرا معبران به واسطه این که از علم   .﴾بِعالِمینَ 
های پریشان  دهند که خواب فرعون، خوابمند نیستند، احتمال میتأویل و تعبیر رؤیا به درستی بهره

بدون تعبیر باشد. نوع دیگری از وجهیّت بیانی را می توان در گفتگوی عزیز مصر و همسرش ملاحظه  
کْرِمي﴿کرد:  

َ
أ تِهِ 

َ
لِمْرَأ مِصْرَ  مِنْ  اشْتَراهُ  ذِي  الَّ قالَ  عَسی  وَ  وَلَداً   مَثْواهُ  خِذَهُ  نَتَّ وْ 

َ
أ یَنْفَعَنا  نْ 

َ
واژه   .21﴾ أ

»عسی« در این گفته، در واقع اشاره به یک وجهیّت بیانی دارد ؛ زیرا عزیز مصر از عاقبت امور باخبر  
گاه  نیست و احتمال می دهد که از سوی حضرت یوسف )ع(، نفعی به او برسد. حال آنکه خداوند که آ

به واسطه رؤیایی صادقه امور  از عاقبت  ابتدای سوره یوسف )ع(  بر هر امری است در  خبر    و غالب 
 دهد. می

 

 
 واژه تأویل در سطح توصیف.  -1نمودار 

 »تأویل« در سطح تفسیر  

داند؛ یعنی  فرکلاف سطح »تفسیر« را در تحلیل گفتمان، مرکب از محتویات متن و ذهنیّت مفسر می
ای که مفسر در برخورد با متن و برای دریافت معنای  ها و دانش زمینهفهمها، پیشفرضهمان پیش  

(. در این مرحله با توجه به آنچه از توصیف متن حاصل  215:   1379گیرد )فرکلاف،متن، از آن بهره می
(. از جمله مسائل  129:  1385زاده، شود )آقا گلشده، بافت موقعیت و عوامل بینامتنی به کار گرفته می

مورد توجه در تحلیل گفتمان سوره یوسف )ع( با تأکید بر واژه تأویل، توجه به بافت موقعیتی است که  
  حقانیت   بر  دلیل  هایش زندانی  هم  رؤیای   از  یوسف)ع(  حضرت  گفتمان در آن شکل گرفته است. »تأویل

گاه حضرت آن نبوت از اینکه با  یوسف)ع( از آنان پرسش و رؤیاست   آنها  نزد رؤیا بودن حق  بر نبودند، آ
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به این معنا که    .(502: 40، 1395رؤیاهاست« )جوادی آملی،  برخی تأویل  درستیِ  نشانِ  و دارد دللت
رؤیا و تعبیر رؤیا در آن زمان موضوعیت داشته است. خاصه آن که معجزه یا معجزاتی که هر پیامبری  

  ی امبر یمعجزه هر پدر دوره خود ارائه داده است، متناسب با علوم و فنون رایج در همان دوره بوده است.  
باشد، تا با عجز عالمانِ آن دوره از مقابله با آن، منشأ   امبریزمان همان پ  یهادانش  نیتر شرفتهیاز پ   دیبا

چنان که امام    (.587:  40  ،1395،ی آمل  یبودنش دانسته شود )جواد  یداشتن و معجزه اله   یان یوح
رضا )ع( در پاسخ به ابن سکّیت که از چرایی اختلاف معجزات پیامبران پرسش کرد، فرمود همه این  

ته و لذا متناسب با علوم و فنون آن عصر است )ابن معجزات برای اثبات حجت بر مردم صورت گرف
آید در زمان حضرت یوسف )ع( نیز  (. از ظاهر آیات سوره یوسف بر می122-121: 1ق، 1385بابویه، 

علم تعبیر خواب و حضور معبران موضوعیّت داشته است. خواب دو زندانی همراه حضرت یوسف)ع( و 
نیز خواب پادشاه مصر حاکی از موضوعیت داشتن رؤیا و تعبیر آن است. پس با توجه به بافت موقعیت،  

هز شد که بتواند بر گفتمان موجود،  حضرت یوسف)ع( برای شروع رسالت خود، به علم و قدرتی مج
  « شد  )ع(وسف ی  ید یآغاز دعوت توح   یبرا  یانهی زم  ،ی دو زندان  ی ای رؤ  لیتأوغلبه کند و این چنین » 

ن که تعبیر خواب به مثابه معجزه حضرت یوسف )ع( در دعوی  با ای  (. 507:  40 ،1395، یآمل   ی )جواد
رسالت مطرح نشده است، اما به جهت این که گفتمانی در جامعه آن روز برقرار بوده است که به خواب  

مند  دادند، حضرت یوسف )ع( به خواست الهی از این علم و قدرت بهرهو تعبیر خواب اهمیت ویژه می
گاه شد تا بر گفتمان موجود غلبه کند. از این رو در اولین گام » و   ثی احاد لیبه دانش تأو )ع( وسف ی  یآ

  « آن حضرت از زندان شد  یساز آزادنهیبود، زم   جی را  یآن امر   ریکه خواب و تعب  ی در کشور   ایرؤ  ریتعب
   (.602: 40 ، 1395،ی آمل)جوادی 

ای را در مناسبات  در گام بعدی حضرت یوسف)ع( با ارائه یک طرح تأویلی از رؤیای پادشاه ، شرایط تازه
حضرت   غایی  و  نهایی  هدف  انجام  برای  را  زمینه  امور،  این  مجموع  زد.  رقم  حکومتی  و  اجتماعی 

شود که  یوسف)ع( یعنی دعوت توحیدی فراهم کرد. همه این امور از علم الهی تأویل احادیث ناشی می
تأویل در سوره یوسف)ع( شناخته می گفتمان  این دالّ مرکزی میبه عنوان دالّ مرکزی  تواند  شود. 

ها و روابط تقابلی را نیز در این گفتمان مشخص و آنها را از یکدیگر تفکیک کند. در آیات مورد  دوگانه
ی که به رابطه  و خانوادگ   یفرددر سطح روابط  توان به سه نوع رابطه تقابلی اشاره کرد. یکی  بحث می

به  حضرت یوسف )ع( و برادران وی مرتبط است. خوابی که حضرت یوسف)ع( در کودکی می بیند، 
کند و پدر که به این امر واقف است، محبت خاصی به حضرت یوسف)ع(  برگزیدگی ایشان اشاره می

گیرد  دهد و همین امر حسادت برادران را برمی انگیزد و جریاناتی که پس از آن شکل مینشان می
رساند تا این که در انتها دوباره خداوند خانواده حضرت یوسف )ع( را  حضرت یوسف )ع( را به مصر می

گرداند. سرانجام رابطه حضرت یوسف )ع( و برادرانشان که ناشی از رخنه شیطان بود  به ایشان باز می
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یْطانُ بَیْني  نَزَغَ ﴿ ، بخشوده شدن است. خانواده و برادران یوسف )ع( شاهد تأویل  22﴾ وَ بَیْنَ إِخْوَتي  الشَّ
روند که به نوعی با این تأویل، برتری و برگزیدگی  عینی و مصداقی رؤیای کودکی یوسف)ع( به شمار می

شود. رابطه تقابلی دوم در نسبت با حضرت یوسف)ع( و زنان مصر،  حضرت یوسف)ع( بر آنان اثبات می
شود. حضرت یوسف )ع( پیش از آزاد شدن از زندان در خواست  به خصوص همسر عزیز مصر تعریف می

کند تا درباره ماجرایی که علت به زندان افتادن اوست ابهام زدایی شود و از او به طور کامل رفع  می
خواهد مسئولیت اجتماعی را در دست بگیرد و از این رو در سطح  اتهام گردد. حضرت یوسف)ع( می

مناسبات اجتماعی نباید ابهام و یا سوء تفاهمی درباره او در اذهان عمومی مطرح باشد. تأویل رؤیای  
کند و پاکدامنی و صدق حضرت یوسف )ع( بر همگان آشکار زندان را فراهم میپادشاه زمینه آزادی از  

های جامعه را برای اجرای ها و توانششود حضرت یوسف)ع( بتواند کنششود. همین امر باعث میمی
همچنین  برنامه اجتماعی  مناسبات  سطح  در  کند.  همراه  خود  با  دارد،  نظر  در  قحطی  برای  که  ای 

توان به علم الهی حضرت یوسف)ع( اشاره کرد که وی را بر معبران برتری و تفوق می بخشد و  می
 سازد که مقوله تأویل رؤیا و وقایع فراتر از تعبیر رؤیا است. روشن می

شود. حضرت یوسف)ع(  سومین رابطه تقابلی در سطح مسائل اعتقادی و هستی شناسانه مطرح می 
شمرد و  دهد و فرصت را غنیمت میدر پاسخ به آن دو زندانی ابتدا از نوع و کیفیت غذای آنها خبر می

کند که این علم تأویل را از جانب پروردگار دریافت کرده است. آنگاه در تکمیل سخنان خود،  عنوان می
کند که علم تأویل وقایع به این دلیل نصیب حضرت یوسف)ع( شده که آیین گروهی را که به بیان می

تُکُما  ﴿ الله ایمان ندارند و به آخرت کافر شده اند ترک کرده است؛  
ْ
أ تُرْزَقانِهِ إِلَّ نَبَّ تیکُما طَعامٌ 

ْ
قالَ ل یَأ

ویلِهِ 
ْ
ذلِ   بِتَأ تِیَکُما 

ْ
یَأ نْ 

َ
أ مَنيقَبْلَ  عَلَّ ا  مِمَّ هُمْ    کُما  بِالْْخِرَةِ  هُمْ  وَ  هِ  بِاللَّ یُؤْمِنُونَ  ل  قَوْمٍ  ةَ  مِلَّ تَرَکْتُ  ي  إِنِّ ي  رَبِّ

سازی من )صاحب  افتد و با دو گانه. در حقیقت در این جا یک تفکیک پارادایمی اتفاق می23﴾کافِرُونَ 
علم الهی تأویل احادیث( و آنها که به الله ایمان ندارند و به آخرت کافرند، دو نوع نگاه به هستی مطرح  

است و نگاهی که در مقابل  غالب  داند که بر همه امور   شود. نگاهی که عالم را متعلق به ربّی میمی
فراهم  تازه    ینظام ارزش  کی  د یباز تولآن به این امور بی اعتقاد است و سرانجام این امر زمینه را برای  

 . کندمی

 »تأویل« در سطح تبیین 

سطح   کنش  در  مثابه  به  گفتمان  قبلی،  سطوح  نتایج  به  توجه  با  انتقادی،  گفتمان  تحلیل  »تبیین« 
گرفته می نظر  در  تعیّن  اجتماعی  گفتمان  به  اجتماعی چگونه  تا مشخص شود که ساختارهای  شود 

ومی تأث  بخشند  میر یچه  موجود  ساختارهای  تغییر  یا  حفظ  قبیل  از  گذارد  اتی 
(Fairclough,2001:163.)    مناسبات در  گفتمانی  تأثیرات  نقش  سازی  آشکار  با  انتقادی  رویکرد 
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تبیین می را  تغییر  ایجاد  و فیلیپس،قدرت در جامعه، شرایط  (. در تحلیل  115:  1389کند)یورگنسن 
ای در بافت  گفتمان تأویل در سوره یوسف)ع( عملا به باز تعریف ساختارهای مفهومی و ارزشی تازه

ترین  دهد. مهمهای معناییِ در گردش در جامعه را تغییر میخوریم که برخی از حوزهموقعیتی آن برمی 
این تغییرات باز تولید مناسبات قدرت در جامعه است. با توجه به آیات مورد بررسی، علم تأویل در نظام  

شود. به واسطه علم  یابد که محوریّت آن با »رب« تعریف میای میارزشی و مفهومی قرآن جایگاه ویژه
قدرت و مناسبات اجتماعی تغییر    تأویل که از سوی رب به حضرت یوسف)ع( ارزانی شده است مناسبات

یابد. در عین حال، با توجه به آیات، علم تأویل خواب تنها یکی از الطاف خداوند به یوسف)ع( است؛  می
زیرا در مجموع آیات الهی بارها بیان شده که خداوند حضرت یوسف )ع( را برگزیده، مکانت داده، تمکن  

سف)ع( دخیل  بخشیده و نعمت داده است، این مفاهیم در تکمیل شبکه گفتمانی تأویل در سوره یو
بافت موقعیتی پیش گفته، موقعیت برتر حضرت یوسف)ع( به علم تأویل   با این حال با توجه به  اند. 
احادیث و رؤیاهاست که بالتر از علم تعبیر خواب معبران است. این برتری هم از نظر حیطه و گستره  

شود و هم از این جنبه که همه معبران  وادث و وقایع را شامل میتأویل است که هم رؤیاها و هم همه ح
از تعبیر خواب پادشاه مصر عاجز ماندند و آن را اضغاث احلام خواندند، اما حضرت یوسف)ع( با علم 
الهی، خواب را تأویل کرد. سپس فراتر از تعبیر رؤیا، یک طرح استراتژیک چهارده ساله ارائه داد؛ یعنی  

نتیجه ای عینی و کارکرد عملی دست یافت و از این جهت،  از سطح خواب و رؤیا که شهودی است، به  
توازن قدرت در ساختارهای جامعه تغییر کرد. قدرت از معبرانی که از تعبیر رؤیا عاجز ماندند، به سوی  

ام  حضرت یوسف)ع( جریان یافت تا جایی که وی در مرتبه اول از زندان آزاد شد و سپس از او رفع اته
ها  چینیگردید. در ادامه یوسف)ع( پریشانی پادشاه مصر را با تأویل رؤیایش برطرف کرد و با این زمینه

یابان تأثیر گذاشته آنها را برای مدیریت بحران پیش رو با خود همراه کند و  های گفتهتوانست بر کنش
ها باعث شد  ی ارائه دهد. سرانجام مجموع این امور و موقعیتدر مملکت دار  خود را  کی طرح استراتژ 

شناسی خود را ارائه دهد و به نوعی بر ایدئولوژی موجود غلبه کند؛ با صراحت از ربّ  که ایشان، هستی
خود سخن گفت و نظام تقابلی خود را در مقابل کسانی که به الله ایمان ندارند و به آخرت کافرند، شکل  

مْتَني  رَبِّ قَدْ آتَیْتَني﴿خدای خویش را معرفی کرد:    101داد. سپس در آیه   ویلِ   مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّ
ْ
  مِنْ تَأ

ني نْیا وَ الْخِْرَةِ تَوَفَّ ي فِي الدُّ نْتَ وَلِیِّ
َ
رْضِ أ

َ
ماواتِ وَ الْْ حادیثِ فاطِرَ السَّ

َ
لْحِقْني الْْ

َ
الِحینَ  مُسْلِماً وَ أ .  ﴾بِالصَّ

الله بنا شده است، همان نقطه اوج گفتمان تأویل است.  این ساخت پایه ایمان به  بندی جدید که بر 
حضرت یوسف)ع(، الله را ولی و سرپرست خود در دنیا و آخرت معرفی کرد. چنان که غرض سوره،  

ها  چینی( تمام زمینه73:  11ق،  1390بیان مسئله ولیت خداوند بر بندگان مخلص است، )طباطبایی،
گیرد؛ انجامد و ساختارهای جدید شکل مییدر سرگذشت حضرت یوسف)ع( به بیان این موضوع م

مجدد ساختارها    یدهو شکل  یدهاما خود در شکل  ردیگ ی»گفتمان به واسطه ساختارها شکل مزیرا  
تازه   یارزش  میمفاه   فیرو با تعر  ن ی(. از ا96  :1379سهم دارد« )فرکلاف، زیآنها ن  رییو تغ دی و در باز تول

؛ بخشندیم  هتاز  یجهت   یاجتماع  ی هاو به کنش  شوندیم  فیباز تعر   زینظام هنجار و نا به هنجار ن ،  
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  کال  عادلنه توزیع و )ع( یوسف  درست تر این ساختارها شکل گرفتند و مدیریتچنان که در لیه پایین
  خشکسالی،   وجود  با  مصر  پهناور  کشور  و  شد  سرزمین  این   در  ناامنی  بروز  مانع  قحطی،  هایسال  در

 (. 392: 41، 1395)جوادی آملی،  یافت امنیت کاملاً  گرانی،  و قحطی
در لیه فراتر از بافت موقعیتی گفتمان قصه، کارکرد این گفتمان برای مخاطبان عصر نزول به طور  
خاص و سایر مخاطبان قرآن در ادوار پسینی هم قابل بررسی است. در واقع بیان اصل قصه حضرت  

ز منبع  یوسف)ع( به بهترین شیوه و پیراستن آن از اسرائیلیات و حشو و زواید، نشانۀ دریافت وحی ا
اصیل و یقینی است و این خود عاملی برای نشان دادن صدق دعوی پیامبر اکرم)ص( و اثبات قدرت  
او در پاسخ به پرسش مشرکان است که به تحریک یهودیان از داستان حضرت یوسف)ع( سؤال کردند  

که از سوی    تا صدق ادعای پیامبر اکرم)ص( را بیازمایند. در این جا با بازگشت به مصدر اصلی ماجرا
های حضرت یوسف)ع( مانند  گردد. از سوی دیگر با تطبیق سختیخداوند بیان شده، مسائل روشن می

ای که مسلمانان در زمان نزول  به چاه افتادن، به زندان رفتن و جز اینها با شرایط نامطلوب و آزار دهنده
شود؛ زیرا سرانجام آن همه فراز و نشیب در زندگی  تر میها آساناین سوره داشتند، تحمل این سختی

حضرت یوسف)ع(، مکانت دادن به او و اتمام نعمت بر وی بوده است. با توجه به عاقبتی که قصه در  
یابان  پیش دارد، چشم انداز امیدوارانه ای نسبت به گشایش در امور و رسیدن به شرایط مطلوب، در گفته

سازی حول محور الله و ربّ که  فتمان تولید شده، برجستهشود؛ به این معنا که در اثر کارکرد گ ایجاد می
یابان را های گفتهها و توانشتواند کنشگیرد و این مرجع اصیل میبر همه امور غالب است، شکل می

 دهد.  تحت تأثیر قرار 
 

 
 واژه تأویل در سطح تفسیر و تبیین. -2 نمودار
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 نتایج 

واکاوی گفتمانی که در سوره یوسف )ع( با تأکید بر واژه تأویل به وجود آمده، از همنشینی غالب این  در  
  یجزم   یبه معنا  ایرؤ  لیکه علم تأو  توان استظهار کر دم«  و کلمه »ربّ« میلواژه با اشتقاقات ریشه »ع

آیه  ستین   یاکتساب  در  تعلیم    21.  و  بیان تمکّن حضرت یوسف)ع(  از  تأویل احادیثبعد  ، مرجع  علم 
های مخاطبان  ها و توانششود که بر همه امور غالب است و بر کنشاصلی و قدرتمندی معرفی می

دارد.   سیطره  ب گفتمان،  م   انیدر  نسبت  در  چه  آن  و  داستان  سا  وسفیحضرت    انیاصل  و    ر ی )ع( 
علم   تی است که با محور   ی)ع( کنشگر اصل  وسفیحضرت    دهد،یرخ م  یمشارکت کنندگان گفتمان 

مخاطبان خود را از جمله خانواده   یهاها و توانشکنش تواندیدارد، م   ایو رؤ  ثیاحاد   ل یکه در تأو یاله
)ع(  وسفیقرار دهد.    ر یبزرگان تحت تأث   ر یپادشاه مصر و سا  زیدر زندان بودند و ن   شان یکه با ا  یو کسان 

 ی کردن برنامه خود برا  ییرا به اجرا  ابانیتوانش گفته  ،ی در سطح جمع  تواندیپادشاه م  یایرؤ  لیبا تأو
آن   هب  لیتأو  یوا دارد که به واسطه علم اله  یسامان دهد و آنها را به کنش  یدر امان ماندن از قحط 

 است.  افتهیدست 
  ی را در مناسبات اجتماع  ی اتازه  طیپادشاه، شرا   یایاز رؤ  یلیطرح تأو  کی)ع( با ارائه  وسف یحضرت  

  ی عنی)ع( وسف یحضرت  ییو غا ییانجام هدف نها یرا برا نهیامور، زم  نیرقم زد. مجموع ا یو حکومت
که به عنوان دالّ    شودیم   یناش  ثی احاد  لیتأو  ی امور از علم اله  نی فراهم کرد. همه ا   ید یدعوت توح 

پادشاه مصر را    یشان ی)ع( پر وسفی. در ادامه  شود ی)ع( شناخته موسفیدر سوره    لیگفتمان تأو  یمرکز
گذاشته آنها را  ریتأث  ابانیگفته  یهاتوانست بر کنش هاین یچ نهی زم نیبرطرف کرد و با ا شیایرؤ لیبا تأو

ارائه دهد.    یخود را در مملکت دار   کی رو با خود همراه کند و طرح استراتژ   شیبحران پ  تیر یمد  یبرا
  ی خود را ارائه دهد و به نوع   یشناس یهست  شان، یباعث شد که ا  هاتیعامور و موق  نی سرانجام مجموع ا

  ی خود را در مقابل کسان   یموجود غلبه کند؛ با صراحت از ربّ خود سخن گفت و نظام تقابل  یدئولوژ یبر ا
 ندارند و به آخرت کافرند، شکل داد.  مانیکه به الله ا

ترین فاعل گفتمان خداوند است که یا به صورت ضمیر  های بیانی در گفتمان، اصلیدر تبیین ارزش 
ا  نَّ مَهُ( یا با اسم ظاهر »رب« بیان شده است. ربوبیّت رابطه بین مستکمل و کمال است  -)مَکَّ در    لِنُعَلِّ

ای در بافت  سوره یوسف )ع( این رابطه ربوبی، عملا به باز تعریف ساختارهای مفهومی و ارزشی تازه
های معناییِ در گردش در جامعه را با محوریّت »توحید« تغییر  موقعیتی آن منجر شده و برخی از حوزه

 داده است.

اصل تأو  یکنشگر  تأو  ل،یگفتمان  علم  که  است  د  لیپروردگار  نعمات  و  حضرت    گریخواب  به  را 
اکرم)ص(    امبریپ   یداستان برا  نی خداوند با ذکر ا  زین   یبرون متن   ه یکرده است. در ل   ی)ع( ارزان وسفی

حضرت    صهق  انیقرار داده و با ب  ریرا تحت تأث  ابانیگفته  یتوانش عاطف  دهیگرو  شانیو هر کس که به ا
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  ی چشم انداز   جادیا  زیو ن   هایتحمل سخت   یلزم را برا  نهیزم   ش،ی هابی)ع( با تمام فراز و نش   وسفی
 . دهدیم یابان را یکسره تحت تأثیر قرار های گفتهها و توانشتا کنش  بخش فراهم کرده است دی ام
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